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Although the words Prophet and Messenger have been used widely in Holy 
Quran and Islamic culture, Muslim interpreters and theologians have agreed 
less on the exact meaning of these two words. Generally speaking their views 
can be categorized in two groups called contradiction and equality. Of course 
the contradiction view has been explained with multiple expositions in which 
the distinction of Prophet and Messenger has been expressed as: having the 
mission of conveying revelation to people, having an independent religion, 
having a holy book and seeing angels. Those who have recognized the Prophet 
and not the messenger as the person in charge of conveying revelation have 
known the meaning of messenger as one of these three: not having the mission 
of conveying revelation, informing (people) from God, having a high position 
and dignity. In this article the viewpoint of around 80 interpreters and 
theologians about these two words in three periods of time - early, recent and 
contemporary - has been reviewed and categorized according to the above 
model. By reviewing the above statistical community we can conclude that 
there has been different expositions from equality and inequality of the words 
prophecy and messaging in all Islamic periods, although the recent interpreters 
and theologians tend to the generality of the concept of prophecy compared 
with messaging. Also according to the author, because of the problems 
existing in different expositions of contradiction theory we can conclude that 
in the idiomatic meaning the words Prophet and Messenger used in the Holy 
Quran and Islamic texts are the same. 
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  26/08/1397تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 16صلاح به مدت مقاله براي ا
  چكيده

اي در قرآن كريم و فرهنگ اسلامي صورت گستردهگرچه به» نبي«و » رسول«دو مفهوم 
ند. ابوده اما مفسران و متكلمان مسلمان كمتر بر معناي دقيق اين دو توافق داشته مورداستفاده

ندي بتحت دو عنوان تغاير و تساوي تقسيم در اين زمينه هاي ايشان راتوان ديدگاهمي طوركليبه
 اي تبيين شده است كه در هر يك از اين تقريراتنمود. البته ديدگاه تغاير با تقريرهاي چندگانه

جه تمايز رسول از نبي عبارت است از: داشتن مأموريت ابلاغ وحي به مردم، داشتن شريعت و
راي اند و بمستقل، داشتن كتاب، رؤيت فرشتگان. آنان كه رسول را مأمور ابلاغ وحي دانسته

لت اند: عدم داشتن رسانبي چنين امري را قائل نيستند، معناي نبي را يكي از اين سه دانسته
هاي در اين مقاله ديدگاه ي، خبردادن از جانب خداوند و دارا بودن شأن و مقام بالا.ابلاغ وح

مفسر و متكلم درباره اين دو واژه، در سه دوره زماني متقدمان، متأخران و معاصران  80حدود 
قريرات كه ت دهدهاي اين پژوهش نشان مييافتهاست.  شدهبنديطبقهو  قرارگرفته موردبررسي
دو مفهوم نبوت و رسالت در تمامي ادوار انديشه اسلامي  تساويعدمتساوي يا  مختلف از

وجود داشته است، هرچند متأخران بيشتر به اعم بودن مفهوم نبوت نسبت به رسالت تمايل 
طبق نظر نگارنده با توجه به اشكالاتي كه در تقريرات مختلف نظريه تغاير  وجودباايناند. داشته

رآن در ق مورداستفادهگيري شده كه رسول و نبي در معناي اصطلاحي نتيجهوجود دارد، چنين 
 .كريم و متون اسلامي به يك معنا هستند
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  طرح مسئله
رورت گردد. مسئله ضدر بررسي مسائل بنياني اعتقادات، بعد از توحيد، مبحث نبوت مطرح مي

موضوع مشترك در عرصه انديشه متكلمان و مفسران است كه  مباحث پيرامون آنو  نبوت
ي در انديشه ديني پيرامون بعضهاي آغازين كلامي و تفسيري دارد. اي به قدمت انديشهپيشينه

نظر هاي مختلفي مطرح گرديده است كه منجر به اختلافمفاهيم و اصطلاحات اين مبحث ديدگاه
 هاي انديشمندانهاي اين مسأله اختلاف ديدگاهبوده است. يكي از نمونهدر مسائل مهم عقيدتي 
است. پر بسامدي اين دو واژه در قرآن كريم (به ترتيب » نبي«و  »رسول«مسلمان درباره دو واژه 

هاي متفاوت و متناقض مفسران و ها و ايجاد ديدگاهي آنمرتبه) و پيچيدگي رابطه 75و  331
 هاي كلامي مرتبط اين دو، سبببهام در تفسيرهاي اين دو واژه و تحليلمتكلمان و تشويش و ا

  ضرورت انجام اين تحقيق بوده است. 
امروزه برخي از قرآنيون در فضاي روشنفكري اهل شود كه جايي بيشتر ميضرورت از آن

 نهاي رسول و نبي و با استناد به تفاوت ايعنوان يك جريان رايج با تأكيد بر بحثسنت به
 صبحي منصور رهبر معنوي اين اند.واژگان به انكار حجيت و لزوم بقاي سنت و حديث پرداخته

ل و است و نبي را مرتبط به بشريت رسو فرقه؛ براي پيامبر(ص) دو جنبه شخصيتي قائل شده
م، 2005ظروف و عصر و روابط ايشان دانسته كه تبعيت از ايشان لازم نيست(صبحي منصور، 

داند و در برخي آيات، رسول را كلام ي رسول را شخصيت حقوقي وي مي) ول31-29صص
خداوند و قرآن معرفي كرده كه اطاعت از وي واجب است و با اتكا به آن عدم حجيت سنت را 

  ).33م، ص2005(صبحي منصور، كرده استاثبات 
سو با وي منظور از اطاعت رسول را اطاعت از رسالت انيس محمد صالح در نظري هم

آسماني دانسته است. محمد شحرور با تفكيك سنت رسالت و سنت نبوت، اطاعت را در مقام 
رسالت دانسته و در سنت رسالت هم بر اين باور است كه بايد بين دو نوع از طاعت فرق گذاشته 

). در اطاعت منفصل كه لفظ اطاعت 551تا، صشود: اطاعت متصل و اطاعت منفصل(شحرور، بي
و هم براي رسول آمده، اين اطاعت را تنها در زمان حيات رسول واجب دانسته  هم براي خداوند

متني تفسيري و تطبيقي مطالعات درون چنيناين). بديهي است 581تا، ص(شحرور، بياست
 هاي جديد مفيد واقع گردد.تواند در نقد اين ديدگاهمي

انديشمند مسلمان درباره   80ود هاي حدبندي جامع از ديدگاهدر اين مقاله با ارائه يك دسته
 ر كتبدها پرداخته و نظر مختار ارائه شده است. ديدگاه مفسران اين دو مفهوم، به تبيين و نقد آن

عنوان آيات محوري انتخاب تفسيري ايشان ذيل برخي آيات منعكس است كه در اين مقاله به
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). ديدگاه متكلمين نيز 52حج: ؛54و  51؛ مريم:157؛ اعراف:87و  61بقره:ر.ك: گرديده است (
  برگرفته از آراء و نظرات ايشان ذيل مبحث نبوت است.

همچنين سير تطور نظرات مختلف در سه دوره  متقدمان، متأخران و معاصران ترسيم شده 
است. گفتني است تعبير متقدم، متأخر و معاصر استانداردي ندارد و در هر علمي يك بازه زماني 

ند. اهاي متعددي براي ادوار تفسيري ارائه نمودهبنديگيرند، مفسران تقسيميخاصي را در نظر م
» رانتفسير و مفس«االله معرفت در كتاب بندي از سوي آيتترين تقسيمرسد كاملبه نظر مي

قدمان را تا بندي، بازه زماني متصورت پذيرفته است، لذا بر اساس كليتي برگرفته از اين تقسيم
ايم. در آخر متأخران را تا قرن دوازدهم و معاصران را از قرن سيزدهم به بعد قرار دادهقرن هفتم، 
  بندي بحث پرداخته و نيز براي وضوح بيشتر نمودار ارائه گرديده است. نيز به جمع

  تحقيق. پيشينه 1
يل مباحث ذسران ذيل آيات مربوطه و متكلمان مف ن تحقيق بايد گفت كهاي پيشينه درخصوص
 ي معاصراند. صبحي منصور در دورههاي خود را درباره نبي و رسول بيان نمودهنبوت ديدگاه

 هايي را ميان اين دو واژه بيان كرده وتفاوت» القرآن و كفي مصدراً للتشريع الاسلامي«در كتاب 
من اسلام «است. جرج طرابيشي در بخشي از كتاب به نتايجي متفاوت با نتايج سنتي رسيده 

  به بحث درباره رسول و نبي پرداخته است. » لقرآن الي اسلام الحديثا
هايي را ميان اين دو از عبدالحليم محمود تفاوت» النبوة دراسة من القرآن الكريم«ي مقاله

 نبي و رسول در كتاب«ي شفيعي در مقاله االلهروحكند. محمدرضا وصفي و سيد واژه بيان مي
 ند.او مفهوم را در سه سنت يهودي، مسيحي و اسلامي بررسي نمودهاز نيز اين د» مقدس و قرآن

سول ها به تفاوت ميان رمقالات ديگري نيز مرتبط با اين موضوع نوشته شده كه در بخشي از آن
 دنقرآن لي المعارفدائرةاز يوري روبين در » انبياء و نبوت«مقاله  ازجملهو نبي پرداخته شده 

)Rubin, 2008( ،»بررسي نوع «از محمد اسحاق عارفي، » شبهات درون ديني خاتميت برخي از
مفهوم «اي نيز با عنوان نامهاز هادي محسني ركاوندي. پايان» هاي خداوند به انبياء(ع)خطاب

ي بدر مقطع كارشناسي ارشد توسط فرزانه عبدي با راهنمايي بي» در قرآن» رسول«شناسي واژه 
  ه است.سادات رضي بهابادي نگارش يافت

تفاوت اين پژوهش با كارهاي پيشين يكي در بررسي هر دو واژه در كنار هم، و ديگري 
تبيين، تحليل و نقد ديدگاه مفسران، متكلمان و رفع ابهام و تشويش در تفسيرهاي اين دو واژه 

  باشد.ها ميهاي كلامي اين دو و رسيدن به يك نتيجه روشن بين آنو تحليل
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 »نبي«و » رسول«ي هها دربار. ديدگاه2

ختلف هاي مها در دورههاي مفسران و متكلمان ابتدا به فضاي گفتماني ديدگاهدر بررسي ديدگاه
 شود.هاي آنان پرداخته ميو سپس به بررسي ديدگاه

  ها. فضاي گفتماني ديدگاه2-1
  است. مفسران تفسير واالله معرفت در كتاب بندي اين سه دوره مبتني بر ديدگاه آيتمبناي تقسيم

  . متقدمان: (ابتدا تا قرن هفتم)2-1-1
اسباب نزول، لغت، اجتهاد صحابه و... آغاز  ازجملههاي متعدد، تفاسير در دوره اول كه با ويژگي

ي خاص اگر فضاي گفتماني اين دوره و نيز نوع نگاه و گرايش مفسران به انديشهگرديد، بيان
  است.

اى كه اجتهاد و اعمال نظر براى استنباط خستين مدرسهبر اساس نظر قرآن پژوه معاصر ن
گرانقدر، شاگرد موفق هاى محكم آن را صحابى معانى قرآن را آغاز كرد، مدرسه مكه بود كه پايه

يافتگان اين مدرسه همان كسانى بودند كه )، عبداللّه بن عباس بنا نهاد و تربيتع(امير مؤمنان
). جلاليان نيز بعضى از 396، ص1ش، ج1379گذارى كردند(معرفت، اجتهاد در تفسير را پايه

ه بصحابه مانند ابن عباس و ابن مسعود را در تفسير داراى اجتهاد و روش ويژه خود دانسته و 
  ).46، ص1ش، ج1378شمرد(جلاليان، ا بانى و مؤسس مكاتب تفسيرى برميجهت آنان ر نيهم

اي هتأثير در تفسير نبوده است. همچنين از ويژگيتوان گفت اجتهاد آنان بيبر اين اساس مي
پيرايگى در حدى كه براى حل مشكل يا شده: سادگى و بىگونه كه گفتهتفسير صحابه همان

ينكه گرديد؛ بدون اكوتاه و بيانى رسا، در غايت ايجاز ارائه مى برطرف ساختن ابهام، با عبارتى
ها بپردازد يا نيازى به بيان شاهد يا دليل و امثال آن، كه عادت مفسران است به بيان اشتقاق واژه

  ). 284، ص1ش، ج1379داشته باشد(معرفت، 
اجتهاد و اعمال  ،و ثبت و تدوين تفسير افتنيشكل تفسير در دوره تابعان نيز با گستردگي، 

روش تفسير به مأثور كه مفسر،  .)396-394، صص1جش، 1379ر و... ادامه يافت(معرفت، نظ
) در زمان تابعان 15، ص2ش، ج1379نمود(معرفت، آيات را تنها با آراء و اقوال سلف تفسير مى

ت آيا آمدن فرودهاى رواج داشت. آنان به عصر نزول قرآن نزديك بوده و از اسباب نزول و زمينه
  دند. تر بوعلاوه اينكه به درك مفاهيم لغت و شيوه كلامى عرب نزديكآگاهى كامل داشتند. به
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تر هاى گفتار عرب نازل گشته و در نتيجه پيشينيان آمادهقرآن به زبان عربى و بر اساس شيوه
، كنند(معرفت ها و تعابير كلامى عرب را لمسبودند تا از نزديك ساختارهاى زبان، معانى واژه

 ).386، ص1ش، ج1379

از عصر تابعان آغاز شد و قرن به قرن توسعه  -اجتهادى -حركت و پيشرفت در تفسير
هاي سوم و چهارم كه نهضت علمى در جوامع اسلامى شكوفا گرديد و ويژه در قرنيافت؛ به

 تفسير همگام آوردهاى علمى به كمال خود رسيد.هاي متنوّع و دستادب، فلسفه، عرفان، دانش
با پيشرفت ادب و علوم و معارف، گسترش يافت و پيشرفت نمود و در تفاسير، تمامى جوانب 

  ).446، ص2ش، ج1379شكوفاتر گرديد(معرفت،  روزروزبهها، فهم معانى قرآن در همه زمينه

  . متأخران: (قرن هشتم تا دوازدهم)2-1-2 
 تفسير نيز از -ويژه پس از فتنه مغولبه -اسلامىبا ركود علم در جهان اسلام و افول تمدّن 

بينيم كه حركت بازايستاد و بيشتر تفاسير پس از اين دوره، حالت تقليدى به خود گرفت؛ لذا مى
ا ها و يي خلاصهها، خلاصههاى تفسيرى را، خلاصهچندان كوتاه، فضاى نوشتهدر اين دوران نه
اين دوره يا اختصار و يا اقتباس از تفاسير گذشتگان  دهد و تفاسيرها تشكيل مىشرح و حاشيه

  است و از هرگونه ابتكار و نوآورى قابل ذكرى عارى است.
 حسن بن محمد قمى نيشابورى الديننظامنوشته » غرائب القرآن و رغائب الفرقان«تفسير 
پايان يافته است، چنانچه خود او در مقدمه و خاتمه تفسيرش يادآور شده،  هـ.ق 730كه در سال 

زمخشرى. او همچنين برخى اضافات از قبيل » كشّاف«اقتباسى است از تفسير فخر رازى و 
برد، هاى معروف كه خود نام مىمسائل عرفانى را در متون عرفانى يافته و حديث را نيز از كتاب

  ).447-446، صص2ش، ج1379برگرفته است(معرفت، 

  . معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)2-1-3
در اين عصر با فزونى ابزارهاى فهم و گسترش و پيچيده شدن نيازها، طبيعتاً رويكرد به قرآن و 

البته  -شريعت و دين، تحوّلى شگرف يافته و شايد بيشتر يا بهتر بتوان از مفاهيم وحيانى بهره برد
توان از اين نظر بر گذشتگان خرده گرفت. امروزه به كمك ان؛ بنابراين نمىمتناسب با زم

ها را گشود و از مواردى از مبهمات توان بسيارى از گرهدستاوردهاى قاطع و روشن علمى مى
ش، 1379قرآن پرده برداشت كه ديروز ميسرّ نبود؛ زيرا ابزار لازم در اختيارشان نبود(معرفت، 

  ).449، ص2ج
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  هابندي ديدگاهسيم. تق2-2
 توان به دو دستهمي» نبي«و » رسول«هاي مفسران و متكلمان را در نسبت بين دو واژه ديدگاه

كلي تقسيم نمود: تغاير، تساوي. ديدگاه تغاير با تقريرهاي مختلفي در بيان وجه تمايز و غيريت 
  ود:شلب زير ارائه مياين دو مفهوم بيان شده است. براي سهولت فهم جامع اين تقريرات در قا

  

  

 . ديدگاه اول: تغاير2-2-1

بسياري از مفسران و متكلمان اين دو واژه را متغاير دانسته و وجه اختلافشان را يكي از امور زير 
  اند: برشمرده

 . تقرير اول: تفاوت در مأموريت ابلاغ رسالت و عدم آن2-2-1-1

قومي فرستاده شده و مأمور به ابلاغ رسالت سوي طبق اين تقرير، به شخص داراي رسالت كه به
ند اهاي مختلفي ذكر نمودهديدگاه» نبي«خويش است مرسل گويند. اما قائلين اين نظر در معناي 

  كه عبارتند از:

  . نبي به معناي غير مرسل2-2-1-1-1
و ه سوي قومي فرستاده نشدشود اما بهطبق اين ديدگاه، نبي كسي است كه فقط به او وحي مي

  مأمور به ابلاغ هم نيست. قائلين اين ديدگاه عبارتند از:
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  الف) متقدمان: (ابتدا تا قرن هفتم)
كسي » رسول«اند: ق) گفته207(مق)، و فراء206ب(مق)، قرط104(مق)، مجاهد68عباس(مابن

 ؛ ابن254، ص1412عباس، محدَّثي است كه مرسل نيست(ابن» نبي«است كه مرسل است و 
  ).229، ص2م، ج1980؛ فراء،35، ص4تا، ج؛ ماوردي، بي2411، ص7ق، ج1419حاتم، ابي

، 2ق، ج1424سوره حج همين نظر را دارد(دينوري،  52ق) گرچه در ذيل آيه 308دينوري(م
را كسي كه از خداوند خبر » نبيّ«سوره مريم،  51اما او و ابن عباس در توضيح آيه  )43ص
) كه اين مطلب 490، ص1ق، ج1424؛ دينوري، 224، ص1412عباس، كنند(ابندهد، معنا ميمي

  با مرسل نبودن نبي مطابقت ندارد.

 داند كه مرسل نيست.صراحت نبي را محدثي ميسوره حج به 521ق) ذيل آيه310طبري(م
داند، كه مقصود از رسل را انبياء مي 87اما در سوره بقره آيه  )123، ص17ق، ج1412(طبري، 

 61). در آيه 319، ص1، ج1412و فراخواندن به آن فرستاده شدند(طبري،  براي اقامه تورات
اده شدند ها فرستسوي آنكند براي إخبار به قومي كه بهسوره بقره نيز نبيينّ را رسولان معنا مي

آيد هر دو مرسل در سوره بقره به دست مي هيدو آ. از تعبير اين )251، ص1ق، ج1412(طبري، 
بت توان قول مشخصي را به او نسهاي ايشان تفاوت دارد، بنابراين نميگفتههستند كه با ديگر 

 داد. 

، 7جق، 1419حاتم، ) نيز بر همين ديدگاه تصريح دارد(ابن ابيق327(محاتمابيابن
اي كه مأمور رساندن كننده خبر و رسول را نبيق) نيز نبي را دريافت 542عطيه(م). ابن2411ص

ق) در وجه تمايز اين دو 333). ماتريدي(م 462، ص2ق، ج1422عطيه،داند(ابنخبر است مي
  است:  واژه گفته

رسول كسي است كه براي تبليغ رسالت مبعوث شده و در هر حالي به «
آن امر شده است و نبي هنگامي كه از وي سؤال و درخواست شود به 

  ).54، ص5ق، ج1426 (ماتريدي،» دهدمي ها خبرآن

 هشتم تا دوازدهم)  ب) متأخران: (قرن

ها فرستاده شده سوي آنق) معتقد است كه رسول براي به كمال رساندن مردم به835مهائمي(م
ترين اعتقادات و اعمال و اخلاق و احوال از باشد يعني كسي كه از كاملاست زيرا كه او نبي مي

  ).268، ص1ق، ج1403جانب وحي باخبر شده است(مهائمي،
داند نيز تمايز رسول و نبي را به دعوت و عدم دعوت مردم مي ق)906شريف(مابيابن

ق) نيز تصريح دارد بر اينكه نبي كسي است 911). سيوطي(م191ق، ص1425شريف، ابي(ابن
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كه شريعتي به او وحي شده اگرچه به تبليغ مأمور نشده است و اگر به تبليغ مأمور شده باشد 
  ).4ق، ص1416 رسول نيز هست(سيوطي،

ق) گاهي نبي را انسان مبعوث از جانب خداوند به جهت تبليغ اوامر و 1072(ميلاهيج
)، و گاهي 86ش، ص1372نواهي الهي به بندگان و رساننده پيغام الهي معرفي كرده(لاهيجي، 

  ).419ش، ص1383امكان مبعوث نبودن نبي را مطرح نموده است(لاهيجي، 
شود و ند كه عمل به او وحي ميكرا شخصي معرفي مي» نبي«ق) 1091فيض كاشاني(م

، 1ق، ج1418كاشاني، شود(فيضداند كه عمل و تبليغ به او وحي ميرا كسي مي» رسول«
  ). 488ص

  ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)
كننده وحي از ق) نبي را دريافت 1387ق) و سيدقطب(م1371ق)، مراغي(م1354رشيدرضا(م

؛ 255، ص9ق، ج1414اند(رشيدرضا، ل را مبلغ شرع معرفي كردهجانب خداوند دانسته و رسو
   ).2313، ص4ق، ج1425؛ سيدقطب، 77، ص9تا، جمراغي، بي

سوره بقره نظرات  87سوره حج و  52سوره مريم و  51ق) ذيل آيات 1393اما ابن عاشور(م
؛ 54، ص16؛ ج575، ص1ق، ج1420(ابن عاشور،وده استمتفاوتي درباره اين دو واژه مطرح نم

  ).215، ص17ج
ق، 1424نبي را مأمور به تبليغ ندانسته(مغنيه،  52حج ذيل آيه  در سورهق) 1400(ممغنيه

نظري متفاوت ارائه داده و هر دو را داراي رسالت  51) اما در سوره مريم ذيل آيه340، ص5ج
  ).187، ص5ق، ج1424پذيرد(مغنيه، صراحت عدم تبليغ نبي را نميدانسته است و به

سوره مباركه اعراف مقام نبوت را دون مقام رسالت  157ق) در تفسير آيه 1412(مطيب
  نويسد: دانسته است و مي

هر رسولي نبي است ولي هر نبيي لازم نيست رسول باشد كه مأمور به «
  ). 477، ص5ش، ج1369(طيب، »تبليغ نباشد
   نويسد:سوره مريم مي 51ق) در تفسير آيه 1438(مهاشمي رفسنجاني

سوي شخص يا قومي فرستاده نشده و ممكن است كسي نبي باشد اما به«
  ). 510، ص10ش، ج1386(هاشمي رفسنجاني، »حامل رسالت الهي نباشد

داند كه ديگران از او مكارم شيرازي نبي را تنها در صورتي موظف به ابلاغ وحي الهي مي
بخواهند. اما رسول را موظف به تبليغ و اداي مأموريت الهي دانسته است(مكارم شيرازي، 

  ). 440، ص1ش، ج1371
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سبحاني نيز نبوت را منصبي معنوي از طرف خداي متعال دانسته كه به نبي اعطا گرديده و 
حامل خبرهاي الهي شده است، و او  متصل گرداندهاو را با يكي از طرق معروف به عالم غيب 

اما رسالت را منصب سفارت از جانب خداوند سبحان براي ابلاغ و اجراي عمل در خارج، 
علاوه بر » مفاهيم القرآن«). گرچه ايشان در كتاب 490، ص3ق، ج1412دانسته است(سبحاني،

  ). 375، ص5ق، ج1421دريافت وحي، إخبار آن به مردم هم اضافه كرده است(سبحاني،
ر اساس . بداشته باشدتواند اي خاص دلايل متعدد ميگرايش مفسران و متكلمان به انديشه 

أثير نبوده تتوان گفت اجتهاد آنان در گرايش به اين تقرير بيفضاي گفتماني عصر صحابه مي
اي هرسد برخي از ويژگياست، زيرا معرفي نبي با آيات قرآن مطابقت ندارد. همچنين به نظر مي

ت پيرايگى سبب موجز بودن سخن آنان بوده است. بنابراين با دقر صحابه مانند سادگى و بىتفسي
ند. همچنين اتوان دريافت كه بر اساس اجتهاد به معاني اجمالي اكتفا كردهدر تفسير اين واژگان مي

  اند. توان دريافت كه به معاني اجمالي اكتفا كردهبا دقت در تفاسير تابعين مي
رسد اهميت و تأثير نظر مفسران صدر اسلام، دليل گرايش هاي بعد به نظر ميزماناما در 

عد هاي بديگران به اين تقرير باشد. اين نكته نيز حائز اهميت است كه برخي از آنان در دوره
اند كه با اين تقرير كاملاً متفاوت بوده و دليل علاوه بر اين گرايش، تقريرهاي ديگري ارائه نموده

  نيز مشخص نيست، مانند تقريرهاي متفاوت مغنيه.آن 

 . نبي به معناي مخبر2-2-1-1-2

ه مردم خداوند ب از جانبدر تقرير اول، تعريف دومي كه از نبي ارائه شده عبارتست از  كسي كه 
  اند عبارتند از:دهد. افرادي كه اين ديدگاه را ابراز نمودهخبر مي

  هفتم) تا قرنالف) متقدمان: (ابتدا 
سوره  61ق) ذيل آيه 310سوره مريم، طبري(م 54ق) ذيل آيه 308ق) و دينوري(م146كلبي(م

را خبر دهنده از خداوند معنا » نبي«سوره مريم  54ق) نيز ذيل آيه 395بقره و سمرقندي(م
، 1ق، ج1412؛ طبري،490، ص1ق، ج1424؛ دينوري، 237، ص3ق، ج1420اند(بغوي، نموده
ق) و طوسي 403ونعيم (م). همچنين از تعابير اب377، ص2ق، ج1416؛ سمرقندي، 251ص
  ).331، ص7تا، ج؛ طوسي، بي33ق، ص1412(ابونعيم، رباره نبي، مخُبرٌ عنَِ االله استق) د460(م

ق، 1407همان نظر كلبي را دارند(زمخشري،  ق) نيز548(مق) و طبرسي538زمخشري(م
ق) نبي را داراي سه معناي 544). قاضي عياض(م399، ص2ق، ج1412؛ طبرسي ،22، ص3ج
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ق، 1407داند و نه بالعكس(قاضي عياض، دانسته و هر رسولي را نبي مي» منبَِّأ«و » مخبر«، »بأَمن«
  ).487، ص1ج

حرام، و نبي را خبر دهنده از معاني  ق) رسول را مبين احكام و حلال و628ابن عربي(م
). 10، ص2ق، ج1412داند(ابن عربي، غيبي مانند احوال معاد و بعث و نشور و معارف الهيه مي

داند كه خداوند بيضاوي رسول را اخص و اعلي دانسته و دليل مقدم داشتن رسول را در اين مي
  ). 13، ص4ق، ج1418داد(بيضاوي،  ها از جانب خدا خبرسوي خلق فرستاد و او به آناو را به

  )تا دوازدهمب) متأخران: (قرن هشتم 
حضرت اسماعيل در معناي رسول و نبي  دربارهق) همان نظر كلبي را 710نسفي(م

ق) نبيّ را انساني كه از سوي خداوند متعال 726). علامه حلي(م62، ص3ق، ج1416دارد(نسفي،
). البته 8ش، ص1365نموده است(علامه حلي، دهد تعريف بدون وساطت بشر خبر و آگاهي مي

  ).139م، ص1982ايشان در موضعي ديگر نبي را داراي رسالت دانسته است(علامه حلي ،
سوره مباركه مريم  54آيه ليو ذق) اين دو واژه را دو وصف مختلف دانسته 741خازن(م

ق) نيز همان 876(م). فاضل مقداد 190، ص3ق، ج1415كند(خازن، نظر كلبي و نسفي را بيان مي
  ).41ق، ص1412دهد(فاضل مقداد، تعريف علامه حلي را از نبي ارائه مي

 ). شربيني671تا، صهمان تعبير گذشتگان را دارد (كاشفي، بي ق) نيز910كاشفي(م
ل سوي قوم بني اسرائيخداوند به را فرستاده» رسول«سوره مباركه مريم  51ق) در شرح آيه 977(م

ا داد تشخصي كه خداوند منظور و مقصود از وحي خود را به او خبر مي«را » يّنب«و قبطيان و 
) معرفي 476، ص2ق، ج1425شربيني، »(ها فرستاده شده، خبر بدهدي كه براي آنبه قومآن را 

  كند. مي
ق) نيز ذيل 1135ق )، عاملي(م1125ق)، قمي مشهدي(م988ق)، كاشاني(م982ابوالسعود(م

؛ كاشاني، 269، ص5م، ج1983سوره مريم همان تعبير بيضاوي را دارند(ابوالسعود،  51آيه 
  ). 263، ص2ق، ج1413؛ عاملي، 232، ص8ش، ج1368؛ قمي مشهدي، 414، ص5ش، ج1336

  دهم به بعد)ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهار
ق، 1407؛ شبر، 303ق، ص1410ق) تعبيري مانند بيضاوي در دوره قبل دارد (شبر، 1242شبر(م

ق) چند تعبير از نبي دارد كه يكي از آنها خبردار و 1327). سلطان علي شاه(م123، ص4ج
  ). 195، ص1ق، ج1408خبردهنده از جانب خداست(سلطان علي شاه، 
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از نبي مانند  51ق) در سوره مباركه مريم آيه 1384مي(مق) و شاه عبدالعظي1371مراغي(م
  ).194، ص8ق، ج1363؛ شاه عبدالعظيمي، 61، ص16، جتابياند (مراغي، گذشتگان ياد كرده
داند كه براي مردم آنچه ق) در توضيح مخبر بودن نبي، وي را كسي مي1402طباطبايي(م

كند، آنچه نظر علامه را ن را بيان ميمايه صلاح معاش و معادشان است يعني اصول و فروع دي
ول است و مخالفت با رسالت رس كند وجه افتراقي است كه ايشان قائل شدهاز ديگران متمايز مي

(طباطبايي، ا آن عذاب و هلاكت به دنبال داردداند كه مخالفت برا مشتمل بر اتمام حجت مي
نفسه) باشد از ء فياند كه (منبيدق) نبي را كسي مي1402بانو امين(م). 140، ص2ق، ج1390

  ).125، ص8تا، ج(امين، بيخدا خبر بدهد
پژوهان و پديد آمدن رسد در دوره اول توجه به معناي لغوي از سوي قرآنبه نظر مي

 لغت محوري بوده است. بر اساسعنوان يكي از منابع تفسير، مبناي آنان هاي لغت بهكتاب
 كه گونهبوده، شعر عرب است. همان مؤثر ريتعبش به اين منابعي كه در گراي ازجملههمچنين 
  نويسد: مي هاي تفسير تابعان برشمرده وويژگي را از معاصر آنانديشمند  يكي از

نامه) و ويژه اشعار عرب كه ديوان (واژهلغت اصيل عربى فصيح؛ به«
شود؛ و براى آگاهى از المعارف آداب و رسوم عرب محسوب مىدائرة

هاى گفتارى آن، مراجعه به آن ضرورى است. زبان عرب و شيوهمزاياى 
ها نازل گرديده و در قالب همان تعابير قرآن هم بر اساس همان شيوه

متعارف ريخته شده بود؛ با اين تفاوت كه قرآن با اسلوبى برتر و بافتى 
  ).409، ص1، ج1379(معرفت، »تر شكل گرفته بودمحكم

ه دهد، دانستبي را مهموز به معناي كسي كه از خداوند خبر ميعنوان نمونه طبري اصل نبه
ند بيان ااند و به اين شعر استناد كردهو استدلال كساني كه نبي را به معني منبيء و مخبر گرفته

  ):251، ص1ق، ج1412كند(طبري، مي
 ʪلحقّ كلّ هدى الإله هداكا  ʮ خاتم النباء إنك مرسل

تعبير استناد به آيات قرآن است. ماوردي قول كساني را كه با دليل ديگر گرايش به اين 
، آورده انداين معنا را پذيرفته »أمَْ لمَْ يُـنَبَّأْ بمِا فيِ صُحُفِ مُوسى: «سوره نجم 36استناد به آيه 

در دوره دوم برخي افزون بر اين معنا، تعابير ديگري نيز  ).130، ص1تا، جاست(ماوردي، بي
گونه تغيير، اين مطلب را به ذهن متبادر نظراتِ تكراري و در بعضي موارد بدون هيچاما دارند، 

 رفت؛بنا به گفته معگونه بازنگري تكرار كرده است. كند كه نويسنده همان نظر را بدون هيچمي
تفاسير اين دوره يا اختصار و يا اقتباس از تفاسير گذشتگان است و از هرگونه ابتكار و نوآورى 

  ). 446ش، ص1379ذكرى عارى است(معرفت،  قابل
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هاي جديد و توجه به در دوره سوم به دليل تحول در رويكرد به قرآن، پديد آمدن سؤال
  شود.هاي ديگر نيز در نظرات آنان ديده ميتحولات معاصر، افزون بر معناي لغوي، گرايش

  . نبي به معناي عظيم الشأن2-2-1-1-3
اول، عبارتست از كسي كه نزد خداوند مقام و منزلت عالي دارد. معناي سوم نبي در تقرير 

  صاحبان اين ديدگاه عبارتند از:

  الف) متقدمان: (ابتدا تا قرن هفتم)
). طوسي 214، ص4جم، 2008ق) نبي را به معني رفيع گرفته است(طبراني، 360طبراني(م

اند أن عظيم معنا نمودهق) رسول را فرستاده خدا و نبي را داراي ش548(مق) و طبرسي460(م
  ).800، ص6ش، ج 1372؛ طبرسي، 331، ص7تا، ج(طوسي، بي

سوره مباركه مريم پيغام بري را براي رسول  54و  51ق) ذيل آيات  556(م ابوالفتوح رازي
، 13ق، ج1408قدر بودن و بزرگ مرتبه بودن را براي نبي برگزيده است(ابوالفتوح رازي، و بلند
 كندسوره اعراف رسولاً را صفت اول دانسته و بيان مي 157ق) ذيل آيه 606مرازي( ). فخر93ص

اين لفظ حسب معناي رايج به كسي اختصاص دارد كه خداوند او را براي رساندن تكاليف 
صفت دوم است و دلالت دارد بر اين كه او نزد خداي تعالي عظيم » نبياً«سوي خلق فرستاد. به

  ). 380، ص15، جق1420رازي،  الشأن است(فخر

  )تا دوازدهمب) متأخران: (قرن هشتم 
  ).600، ص1ق، ج1425داند(شربيني، الدرجه نزد خداوند ميق) نبي را رفيع977شربيني(م

  ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)
). سلطان 421، ص8ق، ج1415داند(آلوسي، الدرجه نزد خداوند ميق) نبي را رفيع1270(مآلوسي
ق) مقصود از نبيّ را رفعت، بلندي يا نبوت دانسته كه تأكيد براي رسول است، 1327شاه(معلي 

  ).7، ص3ق، ج1408شاه، عليو رسول را متضمن نبوت و مستلزم رفعت دانسته است(سلطان
لاغ احكام را وظيفه اب وداند القدر نزد خداوند ميق) نبي را رفيع1340حائري طهراني(م

سوره مباركه مريم نبي را  54)، اما ذيل آيه 31، ص5ش، ج1338طهراني،  (حائريداندرسول مي
داند كه وظيفه دارد آنچه از اطاعت پروردگارش به او امر شده به امت خويش كسي مي

مقام تعبير ديگر المنزله و عاليالقدر، عالي). رفيع39، ص7ش، ج1338برساند(حائري طهراني، 
) و مكارم 45، ص9م، ج1997 )؛ طنطاوي (طنطاوي،417، ص5ق، ج1390خسرواني(خسرواني، 
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هاي گرايش به اين تعبير ) است. يكي از علت92، ص13ش، ج1371(مكارم شيرازي، شيرازي
سوره بقره در يكي از سه وجهي كه براي نبي ذكر  61شعر عرب است. ابوالفتوح رازي ذيل آيه 

ق، 1408رازي،  (ابوالفتوحكندول شاعر استناد ميكند، نبي را از نباوه به معني رفيع دانسته و به قمي
  ):312، ص1ج

 كتجافي الأسرّ فوق الظرّاب انّ جنبي عن الفراش لنابي
، 13ق، ج1408سوره مريم نيز همين تعبير را پذيرفته است(ابوالفتوح،  54و  51و ذيل آيه 

ل رسد به دليمي به نظرهاي ديگر گرايش به اين معنا واضح نيست، هرچند علت). 94-93صص
كه غيرمرسل بودن نبي با معناي لغوي مخبر و مسئوليت داشتن نبي منافات دارد برخي عظيم اين

اي و وظيفه القدر استاند تا نبي را كسي معرفي كنند كه رفيعالشأن بودن را براي نبي پذيرفته
ه به تقريرها، گاهي با توجبراي ابلاغ پيام الهي ندارد. اما برخي مانند طبرسي با جمع بين انواع 

دهد و گاهي كاربرد عملي هر دو ها ارائه ميالشأن) از آنمعناي لغوي، دو تعبير (مخبر و عظيم
را يكي دانسته كه بيانگر مأموريت داشتن نبي نيز است. برخي ديگر نيز در آيات مختلف معاني 

ند دلايل تواها ميساس علت گرايشاند. بر اين ااند كه گاهي با يكديگر قابل جمعمتعدد برشمرده
  متعدد داشته باشد.

 . تقرير دوم: تفاوت در داشتن شريعت مستقل 2-2-1-2

سول اند. ربرخي از مفسران و متكلمان وجه تمايز ميان نبي و رسول را داشتن شريعت دانسته
د، شكسي است كه داراي شريعت مستقل باشد و نبي پيامبري است كه صاحب شريعت مستقل نبا

  شريعت قبلي است.  شرح دهندهكننده و بلكه حافظ يا تابع يا بيان

  الف) متقدمان: (ابتدا تا قرن هفتم)
ق) 685(مق) و بيضاوي628ق)، ابن عربي(م413ق)، شيخ مفيد(م255(مدر ميان متقدمان، جاحظ

، 2جق، 1422عربي، ؛ ابن45ق، ص1413، ديمف؛ 200م، ص2002اند(جاحظ، اين ديدگاه را داشته
  ).75، ص4ق، ج1418؛ بيضاوي، 60ص

  ب) متأخران: (قرن هشتم تا قرن دوازدهم)
ق)، 910ق)، كاشفي(م835ق)، مهائمي(م751ر ميان متأخران افرادي چون قيصري(مد

اند تخاذ نمودهق) همين ديدگاه را ا1072(مق)، لاهيجي988ق)، كاشاني(م982ابوالسعود(م
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؛ ابوالسعود، 740تا، ص؛ كاشفي، بي49، ص2جق، 1403؛ مهائمي، 22ش، ص1381(قيصري، 
  ).86ش، ص1372؛ لاهيجي، 167، ص6ش، ج1336؛ كاشاني، 113، ص6م، ج1983

  ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)
ق)، طنطاوي 1327ق)، سلطان علي شاه(م1270ن: آلوسي(مدر ميان معاصران نيز افرادي چو

عنوان صاحبان همين نظر بهتوان ق) را مي1394ر(مق) و ابن عاشو1371(مق)، مراغي1358(م
؛ طنطاوي، 195، ص1ق، ج1408شاه، علي ؛ سلطان165، ص9ق، ج1415(آلوسي، برشمرد

  ).215، ص17ق، ج1420؛ ابن عاشور،127، ص17تا، ج؛ مراغي، بي54، ص11ق، ج1425
ه آن وط بگاهي عدم تسلط بر كل آيات مربوط به موضوع و عدم استقصاء كامل آيات مرب

عنوان نمونه بيضاوي رسول را كسي كه شود بهاي خاص ميموضوع سبب گرايش به انديشه
كند كه رسول سوره مباركه مريم بيان مي 54داراي شريعت است معرفي كرده، اما در تفسير آيه 

). گاهي نيز اقتباس از تفسير 13، ص4ق، ج1418لازم نيست داراي شريعت باشد(بيضاوي، 
ست ا سبب اين گرايش شده است مانند: ابوالسعود كه نظرات بيضاوي را تكرار كردهگذشتگان 

  ).270، ص5؛ ج113، ص6م، ج1983(ابوالسعود، 

  . تقرير سوم: تفاوت در داشتن كتاب آسماني2-2-1-3
ند. ابرخي از انديشمندان دو مفهوم رسالت و نبوت را در داشتن كتاب آسماني و عدم آن دانسته

دانند كه داراي كتاب آسماني از جانب خداست. ايشان در اين آنان رسول را كسي ميبنابراين 
  اند كه عبارتست از:تقرير تعاريف مختلفي براي نبي بيان نموده

  . نبي به معناي بدون كتاب2-2-1-3-1

  الف) متقدمان: (ابتدا تا قرن هفتم)
نبي كسي است كه كتابي بر او سوره مباركه حج تصريح دارد كه  52ق) ذيل آيه 538زمخشري(م

اركه مريم در تعريف سوره مب 51) اما ذيل آيه 164، ص3ق، ج1407نازل نشده است(زمخشري، 
  :ممكن است كتاب هم داشته باشد گويدنبي مي

 »داراي كتاب نباشد مانند يوشع اگرچهدهد نبي از خداي عزوجل خبر مي«
  ).22، ص3ق، ج1407(زمخشري، 

، 2ق، ج1412سوره مريم مانند زمخشري است(طبرسي،  51ق) ذيل آيه 548طبرسي(متعبير 
هاي مختلف درباره رسول و نبي گفته شده به دست نچه از تفسيرهاي ايشان در سوره). آ399ص
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سوره مريم در تفسير  51آيد كه گاهي تغاير بين رسول و نبي را پذيرفته است مانند تفسير آيه مي
دهد و نبي را شخص ها ارائه ميهي با توجه به معناي لغوي دو تعبير از آن؛ گاجوامع الجامع

، 6ش، ج1372ذيل همين آيه؛ (طبرسي،  مجمع البيانكند مانند: قدر معنا ميالشأن و عاليعظيم
) و در ديگر آيات 370، ص1ش، ج1372) گاهي رسل را انبياء دانسته است (طبرسي، 800ص

ينكه كاربرد عملي هر دو واژه يكي است و هر دو يكي هستند با تصريح دارد بر ا موردبررسي
  اينكه از نظر لغوي فرق دارند.

  )تا دوازدهمب) متأخران: (قرن هشتم 
 52ق ) با حدود دو قرن فاصله با زمخشري، در تفسير آيه 728ق) و نظام اعرج(م710نسفي(م

ق، 1416؛ نظام اعرج، 160، ص3ق، ج1416كنند(نسفي، سوره مباركه حج همان نظر را بيان مي
ق) رسول را داراي شريعت و كتاب دانسته است و براي رفع مشكل 793). تفتازاني(م90، ص5ج

بيشتر بودن تعداد رسل بر تعداد كتب، قول كساني را كه نسخ بعضي احكام شريعت سابق را 
ين از دارد. همچنساوي شود، بيان مي، تا تعداد رسل و كتب ماندرفتهيپذتوسط برخي رسولان 

شود كه شريعت و كتاب را يكي گرفته، اما وظيفه رسول و نبي را تبليغ تعبير ايشان برداشت مي
  ). 5، ص5ق، ج1409داند(تفتازاني، وحي الهي مي

از آنكه با و نبي اعم  كتاب استق) اين است كه رسول صاحب 988(ميكاشان گريدتعبير 
ق) در اين زمينه 1072). فياض لاهيجي(م167، ص6ش، ج1336(كاشاني، نه او كتابي باشد يا

  نويسد: مي
يابد به شود و گاه تخصيص ميرسول گاهي به معني نبيّ اطلاق مي«

فياض لاهيجي، »(اي باشدحدهپيغمبري كه با او كتاب و شريعت علي
  ).86ش، ص1372

  ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)
ق) از رسول كسي است كه با كتاب مبعوث شده و از نبي كسي است 1270يگر آلوسي(متعبير د

ق) ذيل آيه 1358). طنطاوي(م164، ص9ق، ج1415كه بدون كتاب مبعوث شده است(آلوسي، 
سوره مباركه مريم رسول را داراي رسالت (صاحب كتاب) دانسته و نبي را بدون كتاب و  51

) رسالت را به معناي نبوت گرفته است تا 54ديگر (مريم:  كند و در موضعيرسالت معرفي مي
  ).48، ص10ق، ج1425با تفسير مورد نظر خويش مطابقت داشته باشد(طنطاوي، 
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كند و سوره مباركه مريم نبي را بدون كتاب معرفي مي 51ق) در تفسير آيه 1371مراغي(م
وند با آن شريعت او را فرستاد باشد كه خداداند كه در آن شريعتش ميرسول را داراي كتاب مي

سوره مباركه  54سوره مباركه اعراف و آيه  157) اما در تفسير آيه 61، ص16تا، ج(مراغي، بي
  ).62، ص16؛ ج77،  ص9داند(مراغي، جمريم كتاب را براي رسول شرط نمي

(طنطاوي، انند آلوسي داردسوره حج نظري م 52ق) نيز در تفسير آيه 1431طنطاوي(م
) ايشان نيز تعابير مختلفي از اين دو واژه دارد كه در تقرير دوم بيان آن 326، ص9، جم1997

  گذشت. 
تفسير كشاف اولين تفسيري است كه تفاوت را در داشتن و نداشتن  بررسي مورددر تفاسير 

و نيز معناي لغوي و نظر مفسران قبل دليلي  موردبررسيكتاب دانسته است اما با دقت در آيات 
اوتي هاي متعدد و متفگاهي نيز انديشمندان گرايششود. براي گرايش به اين انديشه يافت نمي
سد گاهي ركنند. به نظر مياند و برخي يكديگر را نقض ميدارند كه برخي با يكديگر قابل جمع

دول از نظر قبل يا عدم تسلط بر آيات مربوط اوقات دليل بيان يك نظر، فراموشي نويسنده يا ع
عنوان نمونه تعبير مراغي در معرفي رسول در سوره مريم و سوره اعراف باشد. بهبه موضوع مي

مطابقت ندارد. اين نكته نيز حائز اهميت است كه مشخص كردن دليل اصلي به وجود آمدن 
  گونه تعابير امري دشوار است.اين

  ناي داراي معجزه. نبي به مع2-2-1-3-2

  الف) متقدمان: (ابتدا تا قرن هفتم)
داند كه به او سوره مباركه اعراف رسول را كسي مي 157ق) در توضيح آيه 538زمخشري(م

شود كه به او اختصاص دارد و آن قرآن است و نبي را صاحب معجزات دانسته كتابي وحي مي
  ).165، ص2ق، ج1407است(زمخشري، 

  شتم تا قرن سيزدهم)ب) متأخران: (قرن ه
آورده  موردبررسيي قبل] در توضيح آيات دورهق) نيز همان نظرات زمخشري را [710نسفي(م

ق) نيز همان نظر را در سوره مباركه اعراف 982). ابوالسعود(م117، ص2ق، ج1416است(نسفي، 
 موردهاي مريم و حج در هر سه آيه ) و در سوره279، ص3م، ج1983كند(ابوالسعود، بيان مي
  كند. گونه تغييري مطالب بيضاوي را تكرار ميبدون هيچ بررسي
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  به بعد) و چهاردهمج) معاصران: (قرن سيزدهم 
ر اي نيز براي اين گرايش ددر اين دوره از منابع استفاده شده نظري يافت نشد. دليل قابل ارائه

در برخي تفاسير نظراتِ تكراري و در بعضي موارد بدون دوره اول يافت نشد، اما در دوره دوم 
ونه گكند كه نويسنده همان نظر را بدون هيچگونه تغيير، اين مطلب را به ذهن متبادر ميهيچ

ر تفسير تكرا بررسي موردعنوان نمونه تفسير نسفي ذيل آيات بازنگري تكرار كرده است. به
  كشاف است. 

  مخبر. نبي به معناي 2-2-1-3-3
  الف) متقدمان: (ابتدا  تا قرن هفتم)

كند كه رسول از انبيايي است سوره مباركه مريم اشاره مي 51ق) در توضيح آيه 538زمخشري(م
   ).22، ص3ق، ج1407دهد(زمخشري، كه داراي كتاب است و نبي از خداي عزوجل خبر مي

  ب) متأخران: (قرن هشتم تا دوازدهم)
، 3ق، ج1416دو قرن فاصله همان نظر زمخشري را دارد(نسفي، ق) نيز با حدود 710نسفي(م

  ).61ص

  ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)
 سوره مباركه اعراف همان نظر گذشتگان را دارد 157ق) در تفسير آيه 1386خسرواني(م
وم درباره اين دو واژه در ديدگاه د شانيا گريدهاي ) برداشت334، ص3ق، ج1390(خسرواني،

  .ها معلوم نيستخواهد آمد. گاهي يك نويسنده تقريرهاي متفاوتي دارد، اما دليل گرايش به آن

  . تقرير چهارم: تفاوت در  رؤيت ملك2-2-1-4
 هاآن بيند اما نبي فقط در خوابطبق اين تقرير رسول كسي است كه فرشتگان را در بيداري مي

  بيند.را مي

  هفتم)الف) متقدمان: (ابتدا تا قرن 
  آورده است:  ق)207قرطبي از قول فراء(م

سوي صورت آشكار بر او بهبه السلامهيعلرسول كسي است كه با ارسال جبرئيل «
ي باشد، پس هر رسولخلق فرستاده شده و نبي نبوت او از طريق الهام يا خواب مي

  ). 80، ص12ش، ج1364(قرطبي، »نبي است ولي هر نبي رسول نيست
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ق) و 427ثعلبي (م ).351، ص4م، ج2008ق) نيز تعبيري مانند فراء دارد(طبراني، 360طبراني (م
ي كسي و نب پذيردميرسول كسي است كه وحي را عياناً و شفاهاً  اند كهنيز گفتهق) 510بغوي (م

ق، 1420؛ بغوي، 30، ص7ق، ج1422كه نبوت او از طريق خواب يا الهام باشد(ثعلبي،  است
  ).347، ص3ج

ها براي رسول آني خبرگيري هايي دانسته كه نحوهق) هر دو را مرسل606رازي(م فخر
ق) در مبحث وحي و 638). ابن عربي(م236، ص23ق، ج1420(فخر رازي، شدن تفاوت دارد

ا كنند و برساند، مشاهده ميالهام گويد رسول و نبي فرشته را در آن هنگام كه وحي را به او مي
عربي، نبيند(ابكند ولي با چشم او را نميغير رسول اثر فرشته را حس مي بينند وچشم او را مي

  ). 35ق، ص1414

 ب) متأخران: (قرن هشتم تا دوازدهم)

كننده وحي آيد او را رسول ناميده ق)  نيز هر زمان جبرئيل در بيداري نزد دريافت701(مطبري
). تعبير ديگر 59، صش1376است(طبري، و هر زمان در خواب نزد وي آيد او را نبي ناميده 

، 3ق، ج1425همان تفسير گذشتگان در فرق بين اين دو واژه است(خازن، ق) 741خازن(م
و طبقات  شماريبق) انبياء و رسولان الهي را با تفاوت درجات 1050ملاصدرا(م ).261ص

  داند: سوي پروردگار دارند، بر چهار طبقه و درجه ميفراواني كه در منازل قرب به
طبقه اول، درجه پيغمبري است كه پيغمبر خودش است و به غير خود «

بي ها، سبمرسل نيست. درجه دوم، درجة پيغمبري است كه با الهام و نشانه
د ولي بينشنوند، ميكند و صدايش را مي(فرشته) كه علوم را به او القاء مي

ي ست. درجهسوي كسي هم مبعوث نشده ادر خواب نه در بيداري، و به
ي پيغمبري است كه تمامي اين مراتب را داراست؛ يعني الهام سوم، درجه

كند و او صدايش را حقايق و ديدن سببي كه در خواب بر او القا مي
شنود و ديدن فرشته در بيداري و آنكه فرستاده شده به گروهي اندك مي

ب مامي مراتي پيغمبري است كه با تي چهارم، درجهيا بسيار باشد. درجه
ي امامت خلق را نيز دارد و صاحب شريعت و ديني مستقل پيشين، مرتبه

  ).425الي 423، صص2ش، ج1383(ملاصدرا، »غير دين پيغمبر ديگر است
ق)  ذيل 1115ق)، و كاشاني(م1112ق)، حويزي(م1107ق)، بحراني(م1091فيض كاشاني(م

ول رس اند كهع) آورده(را از صادقينسول و نبي اين حديث در معني ر بررسي موردبرخي آيات 
گويد و نبي كسي است كه در خواب [فرشته را] ببيند كسي است كه ملك با او آشكارا سخن مي
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؛ 405، ص1ق، ج1418كاشاني، و چه بسا نبوت و رسالت براي يك شخص حاصل گردد(فيض
 ،1ق، ج1410؛ كاشاني، 510، ص3ق، ج1415؛ حويزي، 902، ص3ق، ج1415بحراني، 

  ).427ص

  ج) معاصران: (قرن سيزدهم و چهاردهم به بعد)
ق)، صاحب تفسير اثني 1340ئري طهراني(مق)، حا1327ق)، سلطان علي شاه(م1242شبر(م 

ق) و قرشي نيز تفاوتي را كه در روايات 1402)، طباطبايي(م14(قرن ق)، بروجردي1384عشري(م
؛ سلطان علي 251، ص4ق، ج1407اند(شبر، آمده (رويت ملك و عدم رويت ملك) بيان كرده

ش، 1363عبدالعظيمي،  ؛ شاه243، ص7ش، ج1338طهراني، ؛ حائري 195، ص1ق، ج1408شاه، 
؛ قرشي، 277، ص1ق، ج1390؛ طباطيايي،403، ص4ش، ج1366؛ بروجردي، 212، ص4ج

  د.باشترين دليل براي گرايش اين گروه مي) اصليع(). روايات اهل بيت341، ص6ش، ج1375

  . ديدگاه دوم: تساوي2-3
  ديدگاه دوم آن است كه رسول و نبي به يك معنا هستند. قائلين اين ديدگاه عبارتند از:

  تا قرن هفتم) صدر اسلامالف) متقدمان: (
ها را صدوبيست و چهار هزار نفر دانسته و ق) در باب عدد انبياء و اوصياء، آن386ابن بابويه(م

  گويد:مي
اند و اينكه قول نزد حق سبحانه آورده از ها حق راي آنهمهمعتقديم كه «

ايشان قول خداست و امرشان امر خدا و اطاعتشان اطاعت خدا و مخالفت 
امرشان مخالفت امر خدا، و آنكه هيچ يك سخن نگفتند مگر از خدا و از 
وحي خدا. و اينكه سادات انبياء پنج نفرند و آسياي نبوت بر ايشان گرديد 

ها و اولوالعزم هستند: نوح و ابراهيم و موسي و ها صاحبان شريعتو آن
عيسي و محمد (صلوات االله عليهم اجمعين) و محمد سيد و افضل ايشان 

  ).92ق، ص 1414ابن بابويه، »(است
» نبي«شود: يكي اين كه لفظ از كلام ايشان دو نكته دال بر مرسل بودن هر دو دريافت مي

شود كه اند، مياند و به مردم رساندهي كساني كه وحي را دريافت كردههاطلاق دارد و شامل هم
باشد. بر اين اساس همه انبياء داراي رسالت هستند. ديگر اين كه با ها اطاعت خدا مياطاعت آن
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ان ها به كار برده شده اما ايشدرباره سادات آن» مرسلين«و » انبياء«اين كه در كتب حديثي الفاظ 
  را به كار برده است. » انبياء«فقط لفظ 

  گويد: مينيز ق) 415قاضي عبدالجبار(م
در اصطلاح بين رسول و نبي فرقي نيست، آنچه بر اتفاق دو كلمه در معنا «

كند اين است كه اين دو در استعمال با هم هستند اثبات يكي، دلالت مي
ت باثبات ديگري و نفي يكي نفي ديگري است حتي اگر يكي از آن دو ثا

شود و ديگري نفي شود، سخن متناقض است و اين نشانه اثبات دو لفظ 
  ).383ق، ص1422قاضي عبدالجبار، »(متفق در فايده است

  نويسد:ق) درباره نبوت مي430اصفهاني(م
نبوت منصب عبد است بين خداي تعالي و مخلصان از خلائق و به همين « 

معني نبيّ يعني او شود و دليل هميشه با رسالت و بعثت توصيف مي
صاحب نبأ و خبر است يعني مخبر عن االله عزّوجل به آنچه از وحي كه به 

است » إخبار«كه همان » انباء«او اختصاص داد. و كسي كه نبوت را از 
ق، 1412اصفهاني، »(فرقي نگذاشته است» رسالت«و » نبوه«داند، بين مي
  ). 33ص

  ق) گويد:436شريف مرتضي (م
لند (زمين ب» النباوه«ي يا از ريشه» الإخبار«و » الإنباء«ي ريشهاگر نبي از « 

و مرتفع) باشد، هر دو معناي نبي در رسول قرار دارد. اطلاق لفظ نبي، با 
همزه يا بدون آن، تنها مختص انساني است كه رسالت خداي متعال را بر 

  ). 323ق، ص1411شريف مرتضي، »(گيردعهده مي
عهده دارد و هر ، رسالت خداي متعال را برشود كه هر نبييمي از كلام ايشان برداشت

بنابراين هر نبيي رسول است و هر رسولي نيز نبي  ،باشدرسولي داراي مقام و منزلت والا مي
  است. 

ق) و 548ق)، طبرسي(م478مجويني(ق)، 460ق)، شيخ طوسي(م437حموش(منبمكي
؛ 4913، ص7ق، ج1429حموش، بناند(مكيق) نيز همين نظر را ابراز نموده663(مبدرالدين
؛ بدرالدين، 144، ص7ش، ج1372؛ طبرسي، 143ق، ص1416جويني،  ،244ق، ص1406طوسي، 

  ).278ق، ص1422
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  ب) متأخران: (قرن هشتم تا دوازدهم)
  ق) در تعريف نبي گفته است: 726علامه حلي(م
 سوي خداوند براي مردم نموده است و خداوند ازنبي دعوي رسالت «

م، 1982حلي، علامه»(براي اثبات راستگويي او معجزه آورده است
  ). 139ص
را برانگيخت براي تبليغ آنچه  هاآنرا انساني كه خداوند » رسول«و» نبي«ق) 793تفتازاني(م

 ريتقر). تعابير ايشان در ديدگاه اول، 5، ص5ق، ج1409كه به ايشان وحي كرده است(تفتازاني، 
  ق) در بحث معرفت نبي آورده است: 876بررسي شد. فاضل مقداد(م سوم

نبي انساني است مأمور از جانب خداوند براي اصلاح معاش و معاد مردم، «
ي ايفاي مأموريت خويش آگاه است و در اين آگاهي از نحوهكه به 
  ).239ق، ص1422فاضل مقداد، »(است ازينيبي ديگري هاانسان
ي را كه انسان از جانب خداوند براي رساندن به خلق بدون واسطه ق) آنچه1083مؤيدي(م

گويد نزد اصحاب ما بين رسول و نبي فرقي داند و ميگيرد، حقيقت نبوت ميبشري به عهده مي
سوي نيست، و نيز معتقد است نبي بايد در آن معني ارسال باشد و صحيح نيست كه رسولي به

او و دانشمندان امت زمان خودش نيست(مويدي،  خودش باشد، در اين صورت فرقي بين
ق) نيز معتقد است رسول و نبي از جانب خداوند متعال 1195). قونوي(م110ق، ص1422

). ايشان هر 518، ص8ق، ج1422اند تا احكام خداوند را به مردم برسانند(قونوي، فرستاده شده
  ).4، ص4ق، ج1422دو واژه را مترادف دانسته است(قونوي، 

  به بعد) و چهاردهممعاصران: (قرن سيزدهم ج) 
سوره حج هر دو واژه را از نظر قراردادي و حقيقت لغوي عام  52ق) ذيل آيه 1270آلوسي(م

داند زيرا هر دو واژه در قرآن بدون هيچ تفاوتي استعمال شده است و هر دو را مرسل دانسته مي
ين مقابله و اختلاف معنا را برساند از ديدگاه ها مقابله وجود دارد. بنابراين معاني كه اكه بين آن

  ايشان درست است مانند:
  ،رسول مبعوث به شريعت جديد، نبي مبعوث براي بيان و شرح شريعت قبل -1
  ). 165، ص9ق، ج1415رسول داراي كتاب، نبي بدون كتاب(آلوسي،  -2

ق) گفته است نبي وظيفه دارد آنچه كه از طاعت پروردگارش به او 1340حائري طهراني(م
). در سوره بقره در توضيح 39، ص7ش، ج1338امر شده به امت خويش برساند(حائري طهراني، 

و  نجا نبيشود در ايرا آورده كه از اين تعابير دانسته مي» انَ لَ سُ رُ  رَ نصُ نَ إʭّ لَ «قول خداوند: » نبيين«
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دارد.  ررسيموردبرسول را يكي گرفته است. ايشان نيز مانند گذشتگان تعابير متفاوتي از آيات 
  بيان شد. چهارم ريتقرآراء ديگر ايشان در ديدگاه اول؛ تقرير اول؛ قسمت سوم و 

داند(خسرواني، الشأن ميرسان رفيعق) رسول را مرسل و نبي را پيام1386خسرواني(م
) 95، ص6ق، ج1390(خسرواني، سوره مباركه حج 52مچنين ذيل آيه ه ).416، ص5ق، ج1390

يدگاه شود كه همان دشخصي بيان كرده، بنابراين استنباط مي اظهارنظرديدگاه طبرسي را بدون 
را پذيرفته و رسول و نبي را يكي دانسته كه به هر دو درجه عظيمه ارسال عطا شده است. 

ره مباركه مريم رسول و نبي داراي يك معنا دانسته و  سو 51ق) در تفسير آيه 1400مغنيه(م
) كه در بخش مرسل و غير 187، ص5ق، ج1424داند(مغنيه، اختلاف اين دو واژه اعتباري مي

  قرار گرفت.  موردبررسيمرسل 
مطلب را كه بعضي از پيغمبران نبي باشند و بعضي رسول  نياق) 1401شهيد مطهري(م

پيغمبري نبي است و همة انبياء رسول هم هستند ... و نيز معتقد است گويد هر پذيرد و مينمي
را در مواردي به پيغمبران صاحب شريعت اطلاق كرده است؛ يعني نبي و » نبي«قرآن كلمة 

شود و هم به پيغمبر غير صاحب شريعت، و هر رسول، هم به پيغمبر صاحب شريعت گفته مي
). ايشان وظيفه پيامبران صاحب 44ش، ص1378 شود(مطهري،دو كلمه به هر دو اطلاق مي

ه را و رابطة بين اين دو واژ داندشريعت و پيامبران بدون شريعت را دعوت و تبليغ و ترويج مي
داند و هر دو را مرسل دانسته و معتقد است به هر دو واژه صاحب شريعت و بدون تساوي مي

ش، 1378(مطهري، و ترويج است شان دعوت، تبليغشود و هر دو وظيفهشريعت اطلاق مي
  .)51ص

خداوند  نويسد كهسوره حج مي 52سوره بقره درباره آيه  213ق) ذيل آيه 1402طباطبايي(م
ق، 1390(طباطبايي،رده و هر دو را مرسل خوانده استدر اين آيه ميان رسول و نبي را جمع ك

ايي، (طباطبداندعصوم مييغ رسالت به مردم منيز انبياء را در تلقي وحي و تبل ) و140، ص2ج
و » مخبر«و » مرسل«ايشان نظراتي ديگر درباره اين دو واژه دارد كه در بخش  .)128، ص2ج
ق) نيز رسالت و نبوت را 1411امام خميني(ره) (م توضيح داده شد.» رويت و عدم رويت ملك«

  يكي دانسته و معتقد است: 
» ترسالت يا نبو«بي و در عر» پيام بري«كه در پارسي » پيغمبري«معني «

واسطه است، عبارت از آن است كه خداوند عالم يا توسط ملائكه يا بي
ن ي در بيگذارقانونكسي را برانگيزد براي تأسيس شريعت و احكام و 

آور است چه ملائكه بر او نازل مردم هر كسي چنين شد پيغمبر، يعني پيام
  ).126ش، ص1327خميني، »(شود يا نشود
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گويد نبيّ صفت مشبهه به سوره مباركه بقره مي 61ق) در شرح آيه 1415ي(محسيني همدان
معني پيامبر كه به طريق وحي يا الهام با پروردگار ارتباط داشته و ذكر اين عنوان مشعر بعليّّت 
است كه سبب ارتكاب جنايت بر آنان همانا مقام تبليغ و پيامبري آنان است(حسيني همداني، 

 كند كه براي تأييد دينايشان همه پيامبران بعد موسي را رسل معرفي مي ).188، ص1ق، ج1404
  ).243، ص1ق، ج1404موسي فرستاده شدند(حسيني همداني، 

  نويسد: سوره اعراف مي 157ق) در شرح آيه 1431طنطاوي(م
سوي همة مردم است در حالي كه بشير و نذير است. و او رسول خدا به«

او وحي كرد با شريعتي عام، كامل و باقي تا او نبي است كه خداوند به 
  ).391، ص5م، ج1997طنطاوي، »(روز جزا

  نويسد: سوره احزاب، نبي را مرسل دانسته و مي 45همچنين ذيل آيه 
سوي مردم فرستاديم در حالي كه شاهد هستي اي نبي كريم ما تو را به«

كه رسالت براي كساني كه ايمان آوردند و كفر ورزيدند، بعد از اين 
، 11م، ج1997(طنطاوي، »ها رساندي با تبليغ تام كاملپروردگارت را به آن

  ).222ص
، ايشان رسول را داراي شريعت جديد، مرسل و مأمور به ابلاغ دانسته بررسي مورددر آيات 

و نبي را مبعوث براي تثبيت شريعت قبل، داراي مقام و منزلت عالي معرفي كرده است اما لفظ 
در مورد پيامبر اسلام (صلي االله عليه و آله) مرسل، مبلغ، دارنده شريعتي عام، كامل و باقي نبي را 
گويد رسول حامل وحي است و نبي صاحب شأن و ق) مي1431كند. صادقي تهراني(ممعنا مي

ادقي (صگر اين كه دوّمي نبي بين رسل استمقام در وحي رسالت است و هر دو مرسل هستند، م
كند اين است كه نبي را آنچه ديدگاه ايشان را از ديگران متمايز مي ).338ق، ص1419تهراني، 

اي رسول است ولي هر داراي امتياز و درجه عالي بين رسولان دانسته و معتقد است هر نبي
ي داند اگرچه در بعضرسولي نبي نيست و هر دو را در مرسل بودن و داشتن رسالت مشترك مي

  ن آنهاست.شئون قائل به تفاوت بي
سبحاني، قرآن پژوه معاصر نيز در وجه افتراق و اشتراك ميان اين دو واژه نبوت و رسالت 

نگيخته يعني انسان برا -داند اما نسبت بين مفهوم نبي و مفهوم رسول خاصرا دو مفهوم متغاير مي
داند و معتقد است در مصداق و انطباق را نسبت تساوي مي -شده از جانب خداي سبحان

خارجي غالباً ميان اين دو تساوي برقرار است به معني اين كه هر نبي (كه به او وحي شده) 
گونه كه هر رسولي رسول است يعني وظيفة ابلاغ و ارشاد بر عهده او گذاشته شده است، همان

   شود.اي است كه به او وحي ميگيرد) او نبي(كه رسالت را از جانب خداي سبحان برعهده مي
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تقد است كه انبياء بدون رسالت خيلي كم و نادر است و از تعداد انگشتان هم تجاوز نيز مع
طوري كه معلوم است آن غيرعادي نِادر ممكن نيست ملاكي براي تمايز و مقايسه كند و بهنمي

، 1ق، ج1425شمرده شود، علاوه بر آن نبوت بدون رسالت مفهوم واضحي ندارد(سبحاني، 
 .قرار گرفت موردبررسي» غير مرسل«و » مرسل«ايشان در بخش  گريد ريتقر). 169-167صص
قرآن پژوه معاصر نيز با توجه به آيات قرآن هر دو را مأمور به تبليغ دانسته است(قرشي،  ،قرشي
  )7، ص7ش، ج1371

يكي از دلايل گرايش به اين انديشه جدا كردن معناي لغوي از معناي اصطلاحي است، كه 
اوت اين واژگان با مصداق مساوي گرديد. همچنين گسترش علوم مختلف سبب بيان معناي متف

ها و نيازها، زمينه هاي جديد و نيز آگاهي: تفسير، كلام و لغت همراه با مطرح شدن سؤالازجمله
وان ها شايد بتتتبع بيشتر درباره اين موضوع مهم و ضروري دين را  فراهم نمود. علاوه بر اين

ميان آيات مربوط به اين واژگان و كشف رابطه معنايي و توجه به سياق  علت ديگر را در جمع
توان گفت تناقضات به وجود آمده در نظرات برخي از موضوعي اين آيات دانست. همچنين مي

انديشمندان اسلامي با طرح تقريرهاي متفاوت، علت ديگر اين گرايش است. به نظر نگارنده 
  اين ديدگاه با آيات قرآن كريم است.ترين دليل، تناسب حداكثري اصلي

  ها و تقريرها. تحليل و نقد ديدگاه3

  . تحليل و بررسي ديدگاه اول: تغاير3-1
  اند چهار تقرير متفاوت از اين دو دارند. كساني كه تغاير بين اين دو واژه را پذيرفته

  . تحليل و نقد تقرير اول: تفاوت در داشتن مأموريت ابلاغ وحي3-1-1
عظيم  -3مخبر و  -2غيرمرسل،  -1اين تقرير رسول را به معناي مرسل و نبي را به معاني: در 

  اند.الشأن گرفته

  غير مرسل =. نقد معناي اول: نبي 3-1-1-1
  اين معنا به دلايل زير قابل پذيرش نيست:

هدف اصلي بعثت انبياء هدايت مردم است، بنابراين اگر برخي از آنان مرسل نباشند و  -1
  اي براي رساندن پيام الهي نداشته باشند با هدف بعثت منافات دارد.وظيفه

  گويد با غيرمرسل بودن ايشان مطابقت ندارد.آياتي كه از دادن كتاب به نبي سخن مي -2
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 46و  45بقره و  213بشارت و انذار در حوزه رسالت و امور ديني است كه در آيات  -3
  ست.سوره احزاب به انبياء نسبت داده شده ا

مسئله نبوت در مقابل كفر مطرح است كه دال برمرسل بودن نبي  89در سوره انعام آيه  -4
  است.

  پيروي از نبي مطرح شده كه مؤيد مرسل بودن نبي است. 64در سوره انفال آيه  -5
 61يه انجاميد مانند آي مردم در مقابل انبياء به جهت تبليغ كه به قتل آنان ميهاينافرمان -6

  نبي است. بر ارسالل ديگري سوره بقره، دلي
براي رسول و نبي در نظر گرفته شده است كه دال » أرسلنا«كلمه 52در سوره حج آيه  -7

  بر مرسل بودن نبي است.
) در 31ي مجرمان (فرقان:هايدشمن) و 52ي شياطين (حج: هايكارشكنالقائات و  -8
  ي انبياء و رسل دليلي ديگر بر مرسل بودن آنان است.هابرنامه

خداوند به  آنچهاين است كه  ديمؤدر آن به كار برده شده » ما اوتي«ي كه عبارت آيات -9
نبي عطا كرده علاوه بر اين كه به وسيله ايشان به تنهايي قابل اكتساب نيست، مختص خود ايشان 

  باشد.هم نمي
اند به ايمان گونه كه مردم به ايمان آوردن به رسول امر شدهدر آياتي از قرآن همان -10

ذُوهُمْ أَوْليِاءَ وَ وَ لَوْ كانوُا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ النَّبيِِّ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْهِ مَا اتخََّ «. مانند آيه: اندشدهآوردن به نبي نيز امر 
 ).84، آل عمران: 136و177) و نيز (بقره: 81(مائده: » لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُون

). بنابراين 87گاهي اين دو واژه را براي همه پيامبران به كار برده است (بقره: قرآن كريم  -11
  توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قرآن رسول و نبي يكي است يا داراي يك مأموريت هستند.مي

كه  توان پذيرفتدر ديني كه دانشمندان آن در برابر ديگران مسئوليت دارند چگونه مي -12
   اي نداشته باشند.و وظيفهانبياء الهي مسئوليت 

  . نقد معناي دوم: نبي = مخبر3-1-1-2
يعني كسي كه از جانب خداوند خبر » نبأ«شناسان نبي را فعيل به معني فاعل از بيشتر لغت

اثير، ؛ ابن74، ص1ق، ج1404؛ جوهري، 382، ص8ق، ج1410اند(فراهيدي، دهد، دانستهمي
  ).404، ص1ش، ج1375؛ طريحي، 37، ص1ق، ج1415؛ فيروزآبادي، 3، ص5ش، ج1367

اند. اين دسته با توجه به اختلاف معناي بر اين اساس گروهي نبي را مخبر عن االله دانسته
ند ارا رساندن پيام الهي و خبردادن از خداوند دانسته هاآني دو واژه آنها را معرفي كرده و وظيفه

و برخي مانند علامه طباطبايي سعي در بيان تفاوت بين مرسل و مخبر داشته و رسالت را مشتمل 
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ت دانسته كه مخالفت با آن عذاب و هلاكت به دنبال دارد. اما به دليل اين كه رسالت بر اتمام حجّ
سوي خلق براي خبردادن فرستاد و را به هاآنت و خداوند و خبر هر دو از جانب خداوند اس

-45، احزاب: 213بقره: ر.ك: (خداوند خبر آورده و بشير و نذير مخالفت با كسي كه از جانب
  توان پذيرفت. ) است نيز عذاب به دنبال دارد، اين نظر را نمي46

  . نقد معناي سوم: نبي = عظيم الشأن3-1-1-3
 به معناي علو و برتري دانسته و نبي را كسي» نبو«نبي را گرفته شده از برخي دانشمندان لغت 

؛ صاحب 1028، ص2م، ج1987دريد، (ابنكنندو منزلت رفيع است معرفي مي كه داراي مقام عالي
، 12ق، ج1430؛ مصطفوي، 384، ص5ق، ج1404فارس، ؛ ابن404، ص10ق، ج1414بن عباد، 

  ).12ص
كنند اما با توجه به آياتي كه از اطاعت نبي، ايمان معرفي ميبرخي بر همين اساس نبي را 

... سخن ي ايشان وانذار برانبي توسط دشمنان، وظيفه تبشير و  آزار دادنبه نبي، ارسال ايشان، 
 گونه كه در سوره مريمتوان پذيرفت كه آيات قصد بيان مقام عظيم را دارد، همانگويند نميمي

) علاوه بر مقام 57و 56مريم: (»بِ إِدْريِسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نبَِيًّا * وَ رَفـَعْناهُ مَكاʭً عَلِيًّاوَ اذكُْرْ فيِ الْكِتا«
  كند.نبوت براي ادريس، مقام والا را نيز براي ايشان ذكر مي

  . تحليل و نقد تقرير دوم: تفاوت در داشتن شريعت3-1-2
الهي است و نبي شريعت مستقلي ندارد. قرآن در تقرير دوم رسول كسي است كه داراي شريعت 

،  41،30(مانند مريم: امبران داراي شريعت به كار برده،ي نبي را در مواردي براي پيكريم كلمه
ران بدون شريعت به كار برده است ي رسول را براي پيامب) و در مواردي هم كلمه45، احزاب:51

) بنابراين 70؛ مائده:16،125،143،162،178: ؛ شعراء123،139؛ صافات:54، حج:87(مانند بقره:
  اند.هر دو واژه هم به پيامبران صاحب شريعت و هم به پيامبران بدون شريعت اطلاق شده

(صلوت االله عليهم نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمدنيز حضرت  13در سوره شوري آيه 
تقرير در ميان پيام آوران الهي كند، بر اساس اين اجمعين) را پيامبران داراي شريعت معرفي مي

  اند كه با آيات قرآن مطابقت ندارد.فقط پنج نفر رسول بوده

  . تحليل و نقد تقرير سوم: تفاوت در داشتن كتاب3-1-3
در اين تقرير رسول كسي است كه داراي كتاب آسماني است. قائلين به اين معنا، براي نبي 

  مخبر.  -3داراي معجزه و  -2بدون كتاب،  -1اند:تعاريف مختلفي بيان نموده
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حاكي از بدون بودن كتاب نبي است با آياتي از قرآن كه انزال كتاب و  كه ريتقرهر سه 
)، و نيز آياتي 81، آل عمران:213(مانند بقره:كند، مطابقت نداردين را مطرح ميدادن كتاب به نبي

). علاوه بر آن 89، انعام:79(مانند آل عمران:ويدگمي سخنهمكه از دادن كتاب، حكم و نبوت با 
) دليل 55؛ اسراء:163(نساء:ده شده و زبور به ايشان اعطا شدهپيامبري مانند داود كه از نبيين شمر

  ديگر بر اين مدعاست.

  : تفاوت در رؤيت ملكچهارم ريتقر. تحليل و نقد 3-1-4
 بيند ولي نبي فقط در خوابري ميدر اين تقرير رسول كسي است كه فرشته وحي را در بيدا

گونه شود منظور از اينبيند. از روايات متعددي كه در اين باب آمده استنباط ميرا مي هاآن
) 430، ص1(ر.ك: كليني، جن قبل از رسيدن به مقام نبوت استي صادقه پيامبرااهايرؤروايات 
كه را در بيداري ديدند و با او گويد كه ملائآياتي از قرآن از اشخاصي سخن مي بر آنعلاوه 

  ).37عمران: (مانند آلرسول نبودندسخن گفتند در حالي كه 

  . تحليل و بررسي ديدگاه دوم: تساوي3-2
ان توهايي كه در قرآن كريم براي رسول و نبي به كار رفته مياز مقامات، كاركردها و ويژگي

 ها حاكم استدر مصداق تساوي بر آننتيجه گرفت كه اين دو واژه با وجود تفاوت در مفهوم، 
  عنوان مثال: به

 :213)، نبي (بقره:165مقام تبشير و انذار: رسول (نساء(  
 :45)، نبي (احزاب:15شاهد بودن: رسول (مزمل(  
 :6)، نبي (زخرف:32ارسال: رسول (مومنون(  
 :285)، نبي (بقره:285ايمان به خدا، ملائكه، كتب و رسل: رسول (بقره(  
  213)، نبي (بقره:25كتاب: رسول (حديد:انزال(  
 :213)، نبي (بقره:74بعث: رسول (يونس(  
 :64)، نبي (انفال:143تبعيت: رسول (بقره(  
 :26) و جعل نبوت: (حديد:124جعل رسالت: (انعام(  
 :46)، نبي (مائده:48داوري با كتاب: رسول: (نور(  
 :39عمران: )، نبي (آل6مصدق بودن: رسول (صف(  

بر اين مدعا عكس العمل مردم در مقابل رسول و نبي است كه در ذيل آياتي دليل ديگر 
  عنوان نمونه:چند از قرآن كريم آمده است. به
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 :61)، نبي (بقره:87قتل: رسول (بقره(  
 :7)، نبي (زخرف:10استهزاء: رسول (انعام(  
 :61آزار: رسول و نبي (توبه(  
 :112)، نبي (انعام:98داشتن دشمن: رسول (بقره(  

 گيريتيجهن

  توان مشاهده نمود كه:ژوهش ميبا بررسي مطالب ارائه شده در اين پ
عابير و از ت در قرون اوليه رويكرد انديشمندان مسلمان به آيات، رويكردي سنتي باقي مانده

است اما با گسترش تفسير و نيز بعد زماني احتمال خطا يا فراموشي  موجز و خلاصه فراتر نرفته
نمايد، براي نمونه وقتي كه مفسر در ارائه معناي دو واژه رسول و نبي  بديهي مياز سوي مفسر 

دهد، سپس همان موضوع قرار مي موردبررسيي زماني موضوعي را در يك سوره و در يك دوره
كند به دليل اين كه نگارش او مشمول زمان ي زماني ديگر بررسي مياي ديگر و دورهرا در سوره

در  اما تعابير متفاوت نمايد.هاي او به دليل خطا يا فراموشي رخ ميدر ديدگاه شده است، تفاوت
يز اند، احتمال عدول از نظر قبل را دارد. نقرارگرفتههايي كه با فاصله كم از يكديگر تفسير سوره

ي زماني يك موضوع را بررسي كند و داراي تعابيري متغاير باشد احتمال متكلم اگر در دو دوره
  رود. ي او ميز همان مسائل دربارهبرو

ها هميشه نافي يكديگر نيستند بلكه در مواردي ي اختلافات و تنوع تعابير اينبا وجود همه
اند اما گاهي بعضي تقريرها با يكديگر مغايرت دارند مكمل يكديگرند و با يكديگر قابل جمع

ندي ببه چند گروه قابل دسته كه بيان آن گذشت. مفسران و متكلمان در بررسي اين دو واژه
  هستند:
كه بر يك تقرير تصريح دارند. مانند: ابن عباس، مجاهد، ابن ابي حاتم، ابن  كساني -1

عطيه، طبراني، صدوق، شريف مرتضي، ثعلبي، قاضي عبدالجبار، قرطبي، فاضل مقداد، حويزي 
  و امام خميني(ره).

  .شريف، شيخ مفيد و آلوسيابيكساني كه متمايل به يك تقرير هستند. مانند: ابن  -2
كساني كه داراي تقريرهاي متفاوت هستند. مانند: طبري، زمخشري، طبرسي، فخررازي،  -3

  ابن عربي، بيضاوي، ابن همام، شربيني، فياض لاهيجي، سيد قطب، مغنيه، سبحاني.
 اند. مانند: ماوردي.كساني كه فقط آراء ديگران را نقل كرده -4

و » لرسو«ي توان نتيجه گرفت كه تفاوت ميان دو واژهبر اساس دستاورد اين پژوهش مي 
  منحصر در معناي لغوي اين دو واژه است. » نبي«
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از آن جايي كه تغاير لفظ هميشه حاكي از تفاوت مدلول نيست با استناد به  كاربردهاي 
ارسال و عدم ارسال، داشتن و  قرآني اين واژگان، روشن گرديد كه ميان رسول و نبي از جهت

نداشتن شريعت، داشتن و نداشتن معجزه، ابلاغ و عدم ابلاغ و داشتن و نداشتن كتاب تفاوتي 
وجود ندارد. به نظر نگارنده اين واژگان در مفهوم متفاوت اما در مصداق به دليل تناسب حداكثري 

  با آيات مرتبط، مساوي هستند.
راوانيِ تقريرهاي متفاوت مفسران و متكلمان در قالب نمودار در ادامه براي وضوح بيشتر، ف

. باشد ارائه گرديده استرسم گرديده است. در نمودار زير ديدگاه تغاير كه شامل چهار تقرير مي
سه  در موردبررسيي فراواني نظرات متفاوت مفسران و متكلمان دهندههاي نمودار نشان ستون
  باشد. يك از چهار تقرير مي در هراصران ي متقدمان، متأخران و معدوره
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اي هستون باشد ارائه گرديده است.ديدگاه تساوي كه شامل يك تقرير مي ذيلدر نمودار 
ي متقدمان، در سه دوره بررسي موردي فراواني نظرات مفسران و متكلمان نمودار نشان دهنده

  باشد.متأخران و معاصران در اين تقرير مي

  
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

سير القرآن في المعاني روح ق)، 1415عبداالله، (بن محمودآلوسي،  سبع و العظيم تف روت: ، بيالمثانيال
 العلميه.دار الكتب 

 ، قم: دارالقرآن الكريم.العزيز تفسير القرآنفي الوجيز ق)، 1413جامع، علي بن حسين، (ابي ابن 

 مكتبه نزار مصطفي الباز. :، رياضالعظيمالقرآن تفسير ق)، 1419حاتم، عبدالرحمن بن محمد، (ابي ابن 

، بيروت: الاخرهفي المنجيه  العقائدفي  المسايره شرحالمسامره ق)، 1425شريف، مقدسي، (ابي  ابن
  المكتبه العصريه.

ـــه مطبوعاتي و الاثرالحديث  غريب النهايه فيش)، 1367محمد، (بناثير، مباركابن  ـــس ، قم: موس
 اسماعيليان.

 المفيد.للشيخ العالي : المؤتمر ، قمالإعتقاداتق)، 1414علي، (ابن بابويه، محمدبن

 ، صنعاء: مكتبه البدر.ينابيع النصيحه في العقائد الصحيحهق)، 1422بدرالدين، حسين، (ابن 
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 ، بيروت: دارالعلم للملايين.اللغه ۃجمهرم)، 1987حسن، (بندريد، محمدابن 

 سسه التاريخ العربي.ؤ، بيروت: متفسير التحرير و التنويرق)، 1420طاهر، (عاشور، محمدابن 

 جا: دارالكتب الاسلاميه.، بيعباسابنتفسير من المقباس تنوير ق)، 1412عباس، عبداالله، (ابن 

إحياء التراث ، بيروت: دارعربي (تأويلات عبدالرزاق)تفســير ابنق)، 1422علي، (بنعربي، محمدابن 
 العربي.

 ، دمشق: دارالكتاب العربي.العقيده التوحيدق)، 1414الدين، (عربي، محييابن 

، بيروت: دارالكتب العزيزفي تفســير الكتاب الوجيز المحرر ق)، 1422غالب، (بنعطيه، عبدالحق ابن 
 بيضون.العلميه، منشورات محمد علي 

 الاسلامي.الاعلام  ، قم: مكتبمعجم المقاييس اللغهق)، 1404فارس، احمد، (ابن 

سعود، محمد سليم الي مزايا القرآن م)، 1983محمد، (بنابوال شاد العقل ال  إحياء، بيروت: دارالكريمار
 العربي.التراث 

 ، بيروت: دار النفائس.دلائل النبوهق)، 1412ابونعيم اصفهاني، (

 ناجا: بي، بيتفسير مخزن العرفان در علوم قرآنتا)، امين، نصرت بيگم، (بي

 البعثه. ، قم: موسسهالقرآنالبرهان في تفسير ق)، 1415سليمان، (بنبحراني، هاشم 

 ، تهران: كتابخانه صدر.تفسير جامعش)، 1366بروجردي، محمد ابراهيم، (

سير البغق)، 1420مســعود، (بنبغوي، حســين سمي معالم  ويتف  التراثإحياء  ، بيروت: دارالتنزيلالم
 العربي.

 العربي.التراث إحياء ، بيروت: دارالتأويلانوار التنزيل و أسرار ق)، 1418عمر، (بنبيضاوي، عبداالله

 الرضي. : الشريف، قمشرح المقاصدق)، 1409الدين، (تفتازاني، سعد

 العربي. التراث احياء ، بيروت: دارالكشف و البيانق)، 1422محمد، (بنثعلبي، احمد

 الهلال. ة، بيروت: دار و مكتبرسائل الجاحظم)، 2002جاحظ، (

 ، تهران: اسوه.تايخ تفسير قرآن كريمش)، 1378االله، (جلاليان، حبيب

ـــماعيل ، بيروت: دارالعلم الصــحاح؛ تاج اللغه و صــحاح العربيهق)، 1404حماد، (بنجوهري، اس
 للملايين.

 العلميه. ، بيروت: دارالكتبالإرشاد إلي قواطع الأدله في أول الاعتقادق)، 1416جويني، عبدالملك، (

 الإسلاميه.، تهران: دارالكتب مقتنيات الدررش)، 1338حائري طهراني، علي، (

 ، تهران: لطفي.انوار درخشان در تفسير قرآنق)، 1404حسيني همداني، محمد، (
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 ، مصحح: رسولي، هاشم، قم: اسماعيليان.تفسير نورالثقلينق)، 1415جمعه، (بنليحويزي، عبدع

ــيرق)، 1415محمد، (بنخازن، علي ــمي الخازن  تفس ــحح:التنزيلمعاني  في التأويللباب المس  ، مص
 العلميه.شاهين، عبدالسلام، بيروت: دارالكتب 

 كتابفروشي اسلامي.، تهران: تفسير خسرويق)، 1390خسرواني، عليرضا، (

شربيني، محمد سراج المنيرق)، 1425احمد، (بنخطيب  سمي ال شربيني الم سير الخطيب ال روت: ، بيتف
 العلميه.دارالكتب 

 ، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). كشف الاسرارتا)، ، (بيااللهروحخميني، 

 ،الكريمهب المســمي الواضــح في تفســير القرآن وتفســير ابن ق)، 1424محمد، (بندينوري، عبداالله
 بيروت: دارالكتب العلميه.

 ، بيروت: دارالمعرفه.الكريم الشهير بتفسير المنارتفسير القرآن ق)، 1414، (رضا، محمدرشيد 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأتاويل في وجوه ق)، 1407عمر، (بنزمخشري، محمود
 العربي.ارالكتاب ، بيروت: دالتأويل

حاني، جعفر، ( ـــب يات ق)، 1412س تاب هدي علي الإله نه الك قلو و الســ عالمي ، قم: المركز الع ال
 الاسلاميه.للداراسات 

 الصادق. سسه الامام ؤ، قم: ممفاهيم القرآنق)، 1421سبحاني، جعفر، (

 الصادق.سسه الامام ؤ، قم: مالفكر الخالد في بيان العقائدق)، 1425سبحاني، جعفر، (

ــلطان ــاه، علي  س ــعادبيان ق)، 1408محمد، (ش ــه ؤ، بيروت: مۃالعبادمقامات في  ۃالس ــس الأعلمي س
 للمطبوعات.

 ، بيروت: دارالفكر.المسمي بحرالعلومتفسير السمرقندي ق)، 1416محمد، (بنسمرقندي، نصر

 ، بيروت: دارالشروق.في ظلال القرآنق)، 1425سيد قطب، (

 ، قم: اسماعيليان. البهجه المرضيهق)، 1416الدين، (سيوطي، جلال

 ، تهران: ميقات. تفسير اثني عشريق)، 1363شاه عبدالعظيمي، حسن، (

 ين.الالف ةمكتب ة، كويت: شركالمبينالثمين في تفسير الكتاب الجوهر ق)، 1407شبر، عبداالله، (

 .ة، قم: موسسه دارالهجرمالكريتفسير القرآن ق)، 1410شبر، عبداالله، (

 و النشر والتوزيع. ة، دمشق: الأهالي للطباعالكتاب و القرآن قرائه معاصرهتا)، شحرور، محمد، (بي

 الاسلامي. سسه النشر ؤ، قم: مالكلام في علم ۃالذخيرق)، 1411شريف مرتضي، (

 .، بيروت: عالم الكتبالمحيط في اللغهق)، 1414، (عباد، اسماعيلصاحب بن
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 طهراني.الالصادقي محمد  ، قم: مكتبةالبلاغ في تفسير القرآن بالقرآنق)، 1419صادقي تهراني، محمد، (

، نسخه الكترونيكي مندرج القرآن و كفي مصدرا للتشريع الاسلاميم)، 2005صبحي منصور، احمد، (
 در سايت اهل القرآن.

، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات الكافيشرح اصول ش)، 1382ابراهيم، (صدرالمتألهين، محمدبن
 فرهنگي. 

 للمطبوعات. الأعلمي سسه ؤ، بيروت: مالميزان في تفسير القرآنق)، 1390طباطبايي، محمدحسين، (

 ي. الكتاب الثقان، اردن: دارالعظيمالتفسير الكبير: تفسير القرآن م)، 2008احمد، (بنطبراني، سليمان

االله؛ طباطبايي، فضــل، مصــحح: يزدي القرآنلعلوم البيان مجمع ش)، 1372حســن، (بنطبرســي، فضــل
 رسولي، هاشم، تهران: ناصرخسرو.

 ، قم: حوزه علميه قم.الجامعتفسير جوامع ق)، 1412حسن، (بنطبرسي، فضل

 ، تهران: ميراث مكتوب.الأطهارتحفه الأبرار في مناقب الأئمه ش)، 1376علي، (بنطبري، حسن

 ، بيروت: دارالمعرفه.جامع البيان عن تأويل آي القرآنق)، 1412جرير، (محمدبن طبري،

 .، بيروت: دارالساقيمن اسلام القرآن الي اسلام الحديث)، م2015( طرابيشي، جورج،

 ويه.ظالمرتض ة، تهران: مكتبمجمع البحرينش)، 1375محمد، (بنطريحي، فخرالدين

عبدالسلام، ، مصحح: شاهين، محمداهر في تفسير القرآن الكريمالجوق)، 1425جوهري، (بنطنطاوي، ا
 العلميه. بيروت: دارالكتب 

 مصر.ال ة، قاهره: نهضالكريمالتفسير الوسيط للقرآنم)، 1997سيد، (طنطاوي، محمد

 ، بيروت: دارالأضواء. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادق)، 1406طوسي، ابوجعفرمحمد، (

 العربي.التراث ، بيروت: دارإحياء القرآنالتبيان في تفسيرتا)، حسن، (بيطوسي، محمدبن

 ، تهران: اسلام.البيان في تفسيرالقرآناطيب ش)، 1369طيب، عبدالحسين، (

  .24، شمارهالهيات و حقوق، »برخي از شبهات درون ديني خاتميت«ش)، 1386عارفي، محمد اسحاق (
 سسه مطالعات اسلامي. ؤ، تهران: مالباب الحادي العشر، ش)1365يوسف، (بنعلامه حلي، حسن

 اللبناني.، بيروت: دارالكتاب الصدقالحق و كشف  نهجم)، 1982يوسف، (بنعلامه حلي، حسن

 ، قم: دفتر تبليغات اسلامي. الكلاميهاللوامع الإلهيه في المباحث ق)، 1422فاضل مقداد، (

 لعربي. ا، بيروت: داراحياء التراث لتفسير الكبير (مفاتيح الغيب)اق)، 1420عمر، (بنفخر رازي، محمد

 للكتاب. ةالعام ةالمصري : الهيئهۃ، قاهرمعاني القرآنم)، 1980زياد، (بنفراء، يحيي

 .ةسسه دارالهجرؤ، قم: مكتاب العينق)، 1410احمد، (بنفراهيدي، خليل
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 ، تهران: انتشارات الزهراء.تقاداتسرمايه ايمان در اصول اعش)، 1372فياض لاهيجي، (

    ، تهران: نشر سايه.گوهر مرادش)، 1383فياض لاهيجي، (

 العلميه.، بيروت: دارالكتب القاموس المحيطق)، 1415يعقوب، (فيروزآبادي، محمدبن

 ، قم: انتشارات بيدار.علم اليقين في اصول الدينش)، 1377محسن، (فيض كاشاني، ملا 

 در.الصة ، تصحيح: اعلمي، حسين، تهران: مكتبتفسير الصافيق)، 1415فيض كاشاني، ملا محسن، (

شاني، ملا محسن، (  النشر التابع لمكتب الإعلام، قم: مركز القرآنالاصفي في تفسير ق)، 1418فيض كا
 الإسلامي.

 العربي.راث الت، بيروت: دار احياء الخمسهشرح الاصول ق)، 1422قاضي عبدالجبار، (

 ، عمان: دارالفيحاء. الشفاء بتعريف حقوق المصطفيق)، 1407قاضي عياض، (

 الاسلاميه. ، تهران: دارالكتبقاموس قرآنش)، 1371قرشي بنابي، (

 نا.، تهران: بيالجامع لأحكام القرآنش)، 1364احمد، (قرطبي، محمدبن

 ق.، بيروت: دارالشروفي ظلال القرآنق)، 1425قطب، سيد، (

ــير كنز الدقائق و بحر الغرائبش)، 1368محمدرضــا، (قمي مشــهدي، محمدبن ، تهران: وزارت تفس
 فرهنگ و ارشاد اسلامي.

سماعيل شيه ابن ق)، 1422محمد، (بنقونوي، ا ضاوي و معه حا سير الإمام البي شيه القونوي علي تف حا
 العلميهمحمود، بيروت: دارالكتب  ، مصحح: عمر،عبداهللالتمجيد

 سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران. ؤ، تهران: مرسائل قيصريش)، 1381قيصري، داود، (

، قم: كتابخانه عمومي آيت االله العظمي مرعشــي تفســير المعينق)، 1410مرتضــي، (كاشــاني، محمدبن
 نجفي(ره).

 مي.سلا، تهران: كتابفروشي االمخالفين الصادقين في الزاممنهج تا)، االله، (بيكاشاني، ملافتح

 ، سراوان: كتابفروشي نور. تفسير حسيني (مواهب عليّه)تا)، علي، (بيبنكاشفي، حسين

 العلميه.، بيروت: دارالكتب السنهاهل  تأويلاتق)، 1426محمد، (ماتريدي، محمدبن
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